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 پزشكان ماند گار
پزشكان متأخر

د كتر نبود ند  كه، شغلشان پزشكي بود ! و به 
واسطه  شغلشان نويسند ه مي توانست آنها را د ر 
ــم بتواند  روند   ــي قرار د هد  كه فيل موقعيت هاي
ــخصيت هاي پزشك  مد نظر وي را طي كند . ش
ــاي متأخر د ر اين گروه  ــد اد  زياد ي از فيلم ه تع
ــتر فضاي جنگ  ــرد . فضا هم بيش ــرار مي گي ق
ــتر جنگ هاي جهاني يا تك و توك  است، بيش
ــيه. يكي از به ياد   ــه يا روس انقلاب كبير فرانس
ماند ني ترين نمونه هاي اين گروه «د كتر ژيواگو» 
است. يك انسان خوب احساساتي شاعر پيشه 
كه د ست برقضا پزشك هم هست. بالطبع د ور از 
ذهن نيست كه بعد  از جنگ مرد م او را بيشتر به 
واسطه  اشعار عاشقانه اي بشناسند  كه براي «لارا» 
سرود ه بود . فيلم هم كه تمام  مي شود ، بالالايكاي 
د كتر و نگاهش از پشت پنجره نسبت به لارا رد  
واضح تري د ر ذهن به جا مى گذارد  تا مثلاً فلان 

پروسه نجات بخش او روي فلان بيمار.

چرا بايد  اين طور باشد ؟!

ــذارد  توي يك  ــا مي گ ــي پ ــك آد م معمول ي
ــر بگوييم،  ــر بخواهيم د قيق ت ــتان، يا اگ بيمارس
ــامان و  ــگاه رواني و از اوضاع نابه س يك آسايش
ــر اجتماعي طبقه  ــك و غي از برخورد هاي خش
ــود . تصميم   ــوكه  مي ش ــك ش ــلاح پزش به اصط
ــكد ه   ــود . ورود ش به د انش ــك ش مي گيرد  پزش
ــكي پاسخ كامل و واضحي است براي تمام  پزش
سؤال هايى كه د ر ذهنش نقش بسته بود . د انشكد ه 
پزشكي فقط از نظر سرد ر ورود ي با مراكز تربيت 
نظاميان متفاوت است و بد يهي است كه پزشك 
ــي هنگامي كه نبض  ــد ه د ر چنين نظام تربيت  ش
بيمار را چك  مي كند ، رفتارش شبيه جابجا كرد ن 
گلنگد ن تفنگ باشد ! اما « پچ آد امز» معتقد  است 
ــك فراتر از تسكين ناخوشي هاي  كه وظيفه پزش
ــت و اين آغاز ماجراست...  ــمي بيماران اس جس
فيلمي براساس واقعيت كه با بازي بي نظير «رابين 

ويليامز» تا مغز استخوان آد م نفوذ مي كند .

زند گي زيباست!

ــت و همه  ــلط اس ــلاً به كارش مس او كام
ــرد ه، بعد  از  ــكي ك ــف پزش ــي اش را وق زند گ
ــان تأني  ــه اش، با هم ــواري روزان د وچرخه س
ــود  و مثل  ــانه وارد  اتاق عمل مي ش پزشك منش
هميشه با صد اي موسيقي ملايم جراحي را آغاز 
مي كند . همه چيز عاد ي است تا وقتي كه قلب 
ــتد . اين بار تلاش هاي او كارساز  بيمار مي ايس
نيست... يك پزشك د يگر به بن بست مي رسد : 
«خد ايا چرا؟!...» و آن تناقض تاريخي انسان هاي 
ــت آيا  ــت ما نيس رئال: وقتي هيچ چيز د ر د س
ــه مكافات را د ارد ؟! چه  زند گي ارزش اين هم
ــب تر از يك پزشك، آن هم يك  گزينه ا ي مناس
ــن تناقض؟!  ــراي مطرح كرد ن اي ــك ب زن پزش
ــش  ــته ها»، د ر نق ــهر فرش ــان» د ر «ش «مگ راي
ــعي مي كند  گذر ذهني يك  «د كترمگي رايس» س
پزشك را از تلفيق خواست خد ا با توانايي هاي 

انگشتان يك پزشك به تصوير بكشد .

اسـتاد  د ر حالى كه اشك د ر چشمانش حلقه 
زد ه بود  با صوت و لحنى حزين زمزمه كرد :

يا حسين، اى رازد ار منزل وحى
چشمانت پر زگوهر اشك

و لبان خشكيد ه ات عطشناك
سينه ات گد اخته
و قلبت شعله ور 

و روح لايتناهى ات پرتلاطم
مهار نفَسَت د ر مشت
و سرود  ايمان بر لب
با نواى توحيد  د ر كام

و ياد  خد ا د ر د ل
د ستار پيامبر (ص) بر سر

و كهنه پيراهن امانت ماد ر بر تن
و حماسه جاود انگيت د ر پيش

اينك
غم سراى خيمه هايت
سوزش قلب زنان،

گريه نوباوگان،
آه و سوز خواهران

و ناله جانسوز العطش اطفالت
عالمى را اشك ريزان مى كند .

و بعـد  اشـك د يگر مجـال اد امـه صحبت را 
بـه او ند اد . د ر حالى كه پيشـانيش را د ر د سـت 
گرفتـه بود  مد تى آرام اشـك ريخت و آنگاه كه 

د وباره آرام گرفت، نفس عميقى كشيد  و گفت: 
برمى گرد يم به بحث غد ير و اميرالمؤمنين (ع) و 

اد امه خطابه غد ير:
پرد اختن به مناقب و فضايل اميرالمؤمنين(ع)  
كـه رسـول اكـرم (ص) د ر خطابه غد يـر بر آن 
تأكيد  فرمود ه انـد ، از آن جهت اهميت د ارد  كه 
آد مـى را به پيروى و اطاعت از چنين شـخصيت 
والا و ممتـازى برمى انگيزانـد . به طور طبيعى هر 
فطرت پاكى خواهان فضيلت و د وستد ار حقيقت 
اسـت. به همين د ليـل به طور فطرى كسـى را 
كـه د اراى فضيلت و كمال باشـد  بر آنكه تهى از 

فضيلت باشد  ترجيح مى د هد .
 بنـد گان پـاك سرشـت اگـر فـرد ى را بـر 
مـد ار حق ببينند  و حـق را نيز بر مـد ار او بيابند ، 
متواضعانه سر بر آستانش مى سايند ، د ل و د ين 
به او مى سـپارند  و پيـروى از او را برمى گزينند  تا 
به وسـيله او رنگ و نشانى از حق بيابند . خد اوند  

كريم د ر قرآن مى فرمايد :
«آيا آن كسى كه به سوى حق هد ايت مى كند  
نسـبت به آن كسـى كـه خـود  راه (هد ايت را) 
نيافته و نيازمند  هد ايت است براى اينكه پيروى 
شود ، سزاوارتر نيست؟ پس شما را چه مى شود  
(كـه حقيقتى بـه ايـن روشـنى را د رنمى يابيد ؟) 

چگونه د اورى مى كنيد ؟» يونس/35
مسـلماً كسـى كه راه يافته و هد ايت شـد ه، 

بـراى پيـروى و اطاعت سـزاوارتر و شايسـته تر 
از كسـى اسـت كه بهره اى از كمال ند ارد  و خود  

نيازمند  هد ايت و راهنمايى است.
اما چگونـه مى توانيـم راه يافتـگان و هد ايت 
شـد گان واقعـى را بشناسـيم؟ كسـى كـه خود  
نيازمنـد  هد ايت اسـت چگونه مى تواند  انسـان 
كامل را كه راه يافته و راهبر اسـت بشناسد  و به 
د يگران معرفى كند ؟ آيا شايسته نيست معرفى 
از سوى كسى صورت گيرد  كه كاملاً آگاه و خبير 
اسـت و ما به كمال او واقفيم؟ مسلماً همين گونه 
اسـت، به همين د ليل است كه مى بينيم معرفى 
اميرالمؤمنين (ع) را حضرت رسول اكرم (ص) كه 
عقل كل و ختم رسل است، آن هم به امر پرورد گار 
كه خـود  خالق همـه موجود ات اسـت و عالم به 
همه امـور، انجام مى د هد ، آنجـا كه حضرت د ر 
خطابه مى فرماينـد : «اى مرد م، اين آخرين بارى 
اسـت كه د ر چنين اجتماعى به پا مى ايستم. پس 
بشـنويد  و اطاعت كنيد  و د ر مقابل امر خد اوند ، 
پرورد گارتان، سـر تسـليم فرود  آوريد ، چرا كه 
خد اوند  عزّوجّل صاحب اختيار و معبود  شماست 
و بعد  از خد اوند ، رسـولش كه شـما را مخاطب 
قرار د اد ه و بعد  از من، على صاحب اختيار شـما و 
امام شـما به امر خد اوند  است و بعد  از او امامت 
د ر نسل من از فرزند ان اوست تا روزى كه خد ا و 

رسولش را ملاقات خواهيد  كرد ».

شاهكار خلقت
هر كس تو را شناخت، غم جان و سر ند اشت
سر د اد  و سر زپاى تو يك لحظه برند اشت

عشق رُخت به خرمن عشاق بى قرار
افروخت آتشى كه خموشى د گر ند اشت

د اند  خد ا كه شعله عشق تو گر نبود 
كانون پر شراره هستى، شرر ند اشت

اى ماه من، زمانه پس از ختم انبيا
بهتر ز ذات پاك تو د يگر پسر ند اشت

تيغ تو گر نبود ، شجاعت يتيم بود 
د اد  تو د گر نبود ، عد الت پد ر ند اشت

آغاز عد ل از تو و انجام آن به تو
بود  او تنى كه بى تو بر اند ام سر ند اشت

د ر كارگاه خلقت اگر گوهرت نبود 
نخل تناور بشريت ثمر ند اشت

رخشند ه گوهر عظمت را تو مخزنى
اسرار بى كرانه حق را تو معد نى
هر يك ز انبيا زكمالات ايزد ى

د ارند  خوشه اى و تو د اراى خرمنى
                                                       «بهجتى شفق»

غدير 
مى نگريست
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يك نمونه موفق: 
خيلى د ور ، خيلى نزد يك

طبيبى كه باورش مى كنيم
ــته مغز و  ــم، متخصص برجس د كتر عال
اعصاب كه غرق د ر روابط كاري و اجتماعي 
ــوش كرد ه  ــامان را فرام ــت، فرزند ش س اس
ــه رصد  كرد ن  ــم د ر د ل كوير ب ــامان ه و س
ستاره ها مشغول است. بر اثر حاد ثه اي، د كتر 
ــاي حرفه اي خود  را رها مي كند  و  موفقيت ه
از ميان كوير مي گذرد  تا به فرزند ش نزد يك 

شود ...
ــي مضمون يكي از  ــتان چند خط اين د اس
بهترين فيلم هايي ا ست كه شخصيت پزشك 
ــكي خاصي  ــاق عجيب پزش ــد . نه اتف د ارن
مي افتد ، نه اتاق عمل و د ستگاه هاي غول پيكر 
ــه راهروهاي  ــرد اري وجود د ارد، ن تصويرب
ــه اد ا د رآورد ن هاي  ــت و ن ــتان هس بيمارس
ــك  ــه مي خواهند  خود  را پزش بازيگراني ك
جا بزنند . «خيلي د ور، خيلي نزد يك» چند ان 
ــخصيت اصلي اش  ــنجيد ه و د رست به ش س
نگاه مي كند  كه محال است فيلم را د يد ه باشيد  
ــينما، به ذهنتان نيايد .  و د ر مرور پزشكان س
آن قد ر همه چيز خوب است كه انگار« مسعود  
رايگان» را پس از اين بهترين نقشي كه بازي 
كرد ه، د ر نقش د يگري پذيرا نيستيم. نمونه اش 

شكست فاحش او د ر فيلم گوشواره.
يكي از مهم ترين وجوه شخصيت پرد ازي، 
چند  جانبه بينى آن است. باور پذيري آد م هاي 
ــد ن آنهاست.  قصه ها د ر چند  وجهي د يد ه ش
ــبرد  قصه  ــد ي د ر حد  پيش ــاي تك بع آد م ه
ــغل هم يكي  ــرد  د ارند  و نه حضور. ش كارب
ــت كه مي تواند  به سامانه  از همين وجوه اس
اطلاعاتي تماشاگر كمك كند . بعضي مشاغل 
چنان جنبه هاى قابل لحاظي د ارند  كه بر ساير 
ــخصيت  كرد ار و گفتار و د ر كل «حضور» ش

تأثير مى گذارد .
 متأسفانه فيلمسازان د ر مواجهه با پزشكان 
ــتباه انگارى مى شوند ؛ يا به  د چار د و نوع اش
ــنج و تونل  ــپيد  و گوشى و فشارس جامه س
سى تى اسكن بسند ه مى كنند  يا سعى مى كنند  
با اضافات نچسب رفتارى، تك بعد ى نبينند !

ــكل هم د ر «اد ا د رآورد ن»ها  بيشترين مش
ــد ن آد م هاست. ميركريمى با يك  و جعلى ش
ــد اى فيلم، يك  ــكانس مطب د ر همان ابت س
ــاب را د ر اثرش تثبيت  ــز و اعص ــراح مغ ج
مى كند ، با كمترين حاشيه پرد ازى. اين اشتباه 
بزرگى است كه برخى فكر مى كنند  با شلوغ 
ــانه هاى مرتبط،  ــر با نش ــر و بازيگ كرد ن اث
ــاً آن را باورپذير كرد ه اند . گاهى واكنش  الزام
ــت به يك كليشه راد يوگرافى، مى تواند   د رس
ــاى بزرگ و گرد  اتاق عمل  به اند ازه چراغ ه
ــد . د ر طول فيلم و د ر كل  ــته باش كاربرد  د اش
سفر، كمتر رفتار شغلى خاصى از د كتر عالم 
مى بينيم اما هيچ گاه فراموش نمى كنيم كه او 
كيست. د ر واقع اين بخش شخصيت پرد ازى، 
مثل نهر باريكى روان باقى مى ماند . جلوتر كه 
مى رويم، با يك پزشك جوان ـ الهام حميد ى ـ  
آشنا مى شويم كه مشغول گذراند ن طرح د ر 
ــت. نوع مواجهه صميمانه و انسانى  روستاس
ــمگير است. بى آنكه  ــتا چش او با اهالى روس
ــه رخ آنها و قصه و  ــد  اين بخش را ب بخواه
ــد ، با نقاشى هايى كه از آنها كشيد ه و  ما بكش
بر د يوار مطب زد ه.پس از آن، هر د و بر بالين 
يك روستايى بيمار ظاهر مى شوند  و فيلمساز 
ــم د ر نجات بيمار،  ــا د خالت د اد ن د كتر عال ب
مى كوشد  تا نگاه چند  لايه  خود  را پيش ببرد  
و از خطى شد ن سفر جلوگيرى كند . ياد مان 
ــد  مهم ترين مؤلفه د رگير شد ن تماشاگر  باش
ــت  ــا اين فصل، تعليق مرگ و زند گى نيس ب
ــك سرشناسى است كه د ر  بلكه كلنجار پزش
ــت به ند اى  مرز ميان كم ايمانى و يقين، د س

«يا على» مى سپارد  و نور مى بيند . 

پروند ه

د كترمصطفى جلالى فخرآيد ا اقصايى

 هويت سنتى 
اميرحسين رحمانى- د ر سالى كه گذشت 
د ر سريال هاى تلويزيونى با چهره هاى متفاوتى 
ــد يم. جواهرى د ر قصر،  از پزشكان روبرو ش
ــك د هكد ه، هلى كوپتر امد اد   ــتاران، پزش پرس
ــبز، ساعت  نمونه هاى خارجى ؛ اغما، حلقه س
ــنى و ... نمونه هاى ايرانى اين نوع سريال ها  ش
هستند. پيشرفت سريع علم پزشكى و اقد ام هاى 
د ور از ذهنى كه د ر بيمارستان ها انجام مى شود ، 
ــتان هاى  ــازان به د اس ــاز توجه فيلم س زمينه س
ــكى و موضوع هايى نظير پيوند   مرتبط با پزش
اعضا، رحم اجاره اى و... شد ه است. د ر جامعه 
ايران كه علم هنوز از د فتر كار و د انشگاه وارد  
حوزه خصوصى زند گى مرد م نشد ه، به تصوير 
كشيد ن پيشرفت هاى عجيب علم پزشكى براى 
ــيار سرگرم كنند ه است. اين د ر حالى  مرد م بس
است كه تقريباً تمام سريال هاى ايرانى مرتبط 
با مسائل پزشكى از سوى پزشكان مورد  انتقاد  

ــد . حتى د ر چند  مورد  نمايند گان  قرار گرفته ان
ــبت به  ــان د اد ند  و نس مجلس هم واكنش نش

پخش اين سريال ها اعتراض كرد ند . 
ــريال ها بگذريم به  اگر از ظاهر متفاوت س
نكته اى مشترك د ر بين اين سريال ها بر خورد  
مى كنيم. د ر تمام سريال هاى ساخته شد ه شاهد  
ــكى و اقد ام هاى  ــيد ن علم پزش به چالش كش
ــوى تفكرى سنتى هستيم.  د رمانى مد رن از س
د استان تكرارى تقابل سنت و مد رنيته د ر ايران 
خود  را د ر سريال هاى پزشكى به خوبى نشان 

مى د هد .
 هويت سنتى ايرانى د ر برخورد  با مد رنيته، 
ــد  و ناگزير آن را پذيرفت اما هنوز  تكه تكه ش
ــت. د ر واقع نه مى تواند   اسير افسون زد گى اس
ــه را بپذيرد  و نه مى تواند  آن را رد  كند .  مد رنيت
ــاعت هاى روز را  ــاره اى از س ــن ايرانى پ ذه
ــت، ساعت هايى از  تجربه گرا و خرد  محور اس

ــفه مى پرد ازد  و آخر شب هم  روز را به مكاش
ــيقى سنتى مى سپارد  تا گمشد ه اش  د ل به موس
را بازيابد . سريال هاى پزشكى ايرانى هم د چار 
ــه مى توانند  اثر علم  ــتند ؛ ن همين بيمارى هس
ــان را  ــكى بر زند گى و مرگ و اعتقاد اتش پزش
ــد  آن را رد  كنند . همين  ــد  و نه مى  توانن بپذيرن
ــاز رابطه عجيب  ــت كه زمينه س د وگانگى اس
ــكى) و  ــجوى پزش و بيمارگونه گل بهار(د انش
ــبز  ــريال حلقه س ــن گلاب (روح) د ر س حس

مى شود .
 سريال هاى تلويزيون نمايند ه تفكر سنتى د ر 
ــت و به سختى مى تواند  با مسائلى از  ايران اس
قبيل پيوند  اعضا، رحم اجاره اى، همانند سازى، 
سقط و... كنار بيايد . پرد اختن به مسائل اخلاقى 
هم وضع را د شوارتر مى كند  و د ر توجيه اخلاق 
ــت مى رسد . اين نوع سريال  پزشكى به بن بس
نمى تواند  اخلاق ماورايى و قبيله اى و فرهنگ 

ــوم هزاران ساله را  كنار بگذارد   و آد اب و رس
ــكى همانقد ر  و نمى تواند  بپذيرد  كه مثلاً پزش
ــس تلاش  كند  كه  ــراى نجات جان يك قد ي ب
ــوار و يا يك  ــات جان يك نزول خ براى نج
روسپى. از د يد گاه سريال هاى ايرانى كه نمايند ه 
تفكر سنتى د ر جامعه است، اين امر تنها تحت 
ــود  كه شيطان (الياس د ر  شرايطى انجام مى ش
ــريال اغما) پزشك (د كتر پژوهان) را فريب  س

د هد  تا جان افراد  بزهكار را نجات د هد . 
ــائل بغرنج تعريف مرگ  يكى د يگر از مس
است. امروزه نقش علم و پزشكى د ر تعريف 
ــا زمانى  ــت. ت ــيار تعيين كنند ه اس ــرگ بس م
ــى نمرد ه است،  ــكان تأييد  نكنند  كس كه پزش
ــوى مرد م مرد ه  ــيارى  از بيمارانى كه از س بس
پند اشته مى شوند ، با اقد ام هاى مختلف پزشكى 
به زند گى خود  باز مى گرد ند . اين توانمند ى ها 

تنها د ر چند  د هه رخ د اد ه است. 

فيلاد لفيا 
 ايد ز

ــت كه  ــك وكيل موفق اس ــام هنكس» ي «ت
ــد ز از محل كارش  ــارى اي ــد  از ابتلا به بيم بع
ــك وكيل د يگر  ــود . او به كمك ي اخراج مى ش
ــكايت مى كند . د استان فيلم  از كارفرمايانش ش
ــتان مبارزه اين وكيل با كارفرمايان سابقش  د اس
و بيمارى ايد ز است. مبارزه اى كه د ر اولى پيروز 
ــود . فيلم يكى از  ــد ه خواهد  ب ــى بازن و د ر د وم
ــن تصاوير مربوط به ايد ز  طبيعى ترين و بهتري
ــت. د ر فيلم ضايعات  ــيد ه اس را به تصوير كش
ــى و عفونت هاى اين بيماران  پوستى، كاشكس

كاملاً طبيعى نمايش د اد ه  شد ه است.

بيمار انگليسى 
 سوختگى حاد 

«كنت اولماشى» با بازى «رالف فاينس»، يك 
ــت كه هواپيمايش  ــه برد ار مجارستانى اس نقش
ــقوط مى كند  و د چار  حين جنگ جهانى د وم س
ــود . يك پرستار انگليسى  سوختگى حاد  مى ش

ــتارى از او را به  ــا بازى «ژوليت بينوش» پرس ب
ــق د فتر خاطرات او به  عهد ه مى گيرد  و از طري
ــته اش پى مى برد . گريم طبيعى فاينس به  گذش
او كمك مى كند  به طرز فوق العاد ه اى نقش يك 

مصد وم د چار سوختگى حاد  را بازى كند .

رين من
سند رم اوتيسم

«د استين هافمن» د ر اين فيلم نقش «ريموند » 
ــند رم  را بازى مى كند  كه به د ليل ابتلا به يك س
ــگاه  ــم د ر يك آسايش ــاد رزاد ى به نام اوتيس م
ــود . اختلال د ر برقرارى ارتباط  نگه د ارى مى ش
با د يگران، انزوا، علاقه به فعاليت هاى روتين و 
ــلوغ  ــوند ه، ترس از محيط جد يد  و ش تكرار ش
ــاى ويژه از خصوصيت هاى  و بعضى توانايى ه
ــت كه د ر  ــم اس اصلى يك بيمار مبتلا به اوتيس
ــتان محسوب  اين فيلم جزء عناصر اصلى  د اس

مى شود . 

بهترين شكل ممكن
 اختلال وسواسى اجبارى 

ــت.  ــن فيلم بيمارى اس ــى اي ــر اصل  عنص
«جك نيكلسون» يك نويسند ه مبتلا به اختلال 
ــن بيمارى به  ــت كه اي ــى اجبارى اس وسواس
ــرار د اد ه  ــت تأثير ق ــد ت زند گى اش را تح ش
ــايه او هم يك جوان هنرمند  است  است. همس

كه به د ليل آسيب د يد گى شد يد  د ر خانه بسترى 
است و رأس سوم مثلث فيلم، «هلن هانت» د ر 
نقش يك گارسون رستوران است كه فرزند ش 
ــد يد  نياز  ــم به مراقبت ش به خاطر بيمارى آس

د ارد .

21 گرم
كارد يوميوپاتى

د ر ميان شخصيت هاى مختلف فيلم عجيب 
ــش راجع به مرگ  ــو» با موضوع خاص «ايناريت
ــم، با بازى  ــور رياضى ه و زند گى، يك پرفس
ــل بيمارى  ــود  د ارد  كه به د لي ــون پن»، وج «ش
ــت و  ــب د ر حال مرگ اس ــى قل كارد يوميوپات
ــد ى د ارد . قلبى كه از  ــاج به يك قلب پيون احتي
ــخصيت هاى فيلم به او  ــوى يكى د يگر از ش س

اهد ا مى شود .
روغن لورنزو 

 آد رنولوكود يستروفى
«سوزان ساراند ون» و «نيك نولتى» د ر اين فيلم 
ــى را بازى مى كنند  كه به  ــش ماد ر و پد ر كود ك نق
ــتروفيك  د ليل ابتلا به يك نوع بيمارى نورود يس
به تد ريج د ر حال مرگ است. روند  رو به وخامت 
اين نوع بيمارى عصبى عضلانى د ر اين فيلم كاملاً 
واقعى تصوير شد ه و آن را باورپذير كرد ه است. 

كد  تيك 
سند رم تورت

اين فيلم ماجراى آشنايى يك پسربچه 10 ساله 
با يك نوازند ه ساكسيفون است كه هر د و مبتلا به 
يك سند رم خاص به نام «تورت» هستند . تيك هاى 
ــن واژه هاى  ــروع به گفت ــى اى كه طى آن ش عصب
عجيب و گاه ركيك مى كنند . هركد ام از آنها سعى 
مى كند  با روش خود  با اين تيك عجيب كنار بيايد  

كه د ر نهايت روش پسربچه موفق تر است.

  بود ن يا نبود ن 
كارد يوميوپاتى

يك د ختر ارمنى به د ليل ابتلا به بيمارى مزمن 
ــعى  ــكان س قلبى به پيوند  قلب نياز د ارد  و پزش
مى كنند  خانواد ه اى را راضى كنند  تا قلب جوان 
ــان را به اين د ختر اهد ا كند . فيلم  مرگ مغزى ش
ــى تكان د هند ه «كيانوش عيارى» يكى از  آرام ول
بهترين فيلم هايى است كه د رباره موضوع اهد اى 

عضو ساخته شد ه است.

بيماران رويايى
د كترسيد احسان بيكايى


